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راه گم شده بورس

بازار سرمایه این روزها همچنان منتظر 
تغییــر و تحولی برای حرکت خود اســت 
و نــرخ ارز نیمایی و خبرهــای نرخ بهره را 
دنبال می کند. به نظر می رســد که بورس 
برای حرکت به محرک هایی قوی نیاز دارد 
که درحال حاضر هیچ یک دیده نمی شــود. 
این محرک ها در ســه ســطح طبقه بندی 
می شــوند که متأســفانه درحال حاضر هر 
ســه سطح خاموش و بی حرکت ایستاده و 
تماشاچی هســتند و وضع بازار هم همین 
شده است. سطح اول ســطح اخبار کلان 
در دو حوزه است که با آن مواجه هستیم؛ 
یکــی تغییــرات در نــرخ دلار نیمایی که 
لاک پشــتی و آرام پیش مــی رود و دیگری 
تغییــرات نرخ بهره که با اینکه زمزمه های 
شکست این سیاست شــنیده می شود اما 
هیچ کــس حاضر بــه چرخانــدن فرمان 
نیســت. البتــه رویداد دیگری هــم در این 
سطح اول دیده می شود و آن، شفاف شدن 
سیاســت های مالیاتی دولت است که گویا 
به زودی درباره آن در مجلس تصمیم گیری 
می شــود؛ هرچنــد خیلی ها دیگــر به این 
موضوع هم خوش بین نیســتند. اما سطح 
دوم، سطح تحولات اخبار صنایع است که 
در آن هم ســکوت محض دیده می شود؛ 
از خودرو گرفته تا پالایشــی و پتروشــیمی 
و موارد دیگر به ویژه خــودرو که می تواند 
نقش محوری را در این حوزه ایفا کند، اینجا 
هم خبری نیست و کسی حرفی نمی زند... 
. و در سطح سوم شرایط صورت های مالی 
و گزارش شرکت هاســت که آن هم هنوز 
چندان منتشر نشده اســت و آنچه منتشر 
شــده، آش دهن سوزی نیســت و اتفاقا در 
برخی اوقات ترســناک بودن شرایط حاشیه 
سود شرکت ها در سه ماهه پایانی را نشان 
می داد. البته باید گفت که موضوع افزایش 
سرمایه ها هم شاید کمی مؤثر باشد. با این 
شــرایط باید به بازار حق بدهیم که ناامید 
باشــد و چشــم انداز چندان مثبتــی برای 
خود متصور نباشــد. با این حــال اگر بازار 
نتواند تغییر جدی را در مســیر خود ایجاد 
کند، دچار یأس و ناامیدی می شــود که این 
روزها بخشــی از آن را در معاملات شاهد 
هســتیم. چندی پیش آماری منتشــر شد 
که نشــان می داد چه میزان از ایرانی ها در 
بــازار کریپتو فعال هســتند. نتایج این آمار 
نشــان می داد کــه ایرانی ها در ایــن بازار 
پیشــرو هستند و چیزی حدود ۱۳٫۵ درصد 
از ایرانیان و معــادل ۱۲ میلیون نفر ایرانی 
در بازار کریپتو فعالیــت می کنند. این آمار 
چند موضوع را می رساند. موضوع اول این 
است که بسیاری به این نتیجه رسیده اند که 
با فعالیت های عادی اقتصادی به اهداف 
و آرزوهای خود نمی رسند و از تورم عقب 
هستند و راهی جز جبران این عقب افتادگی 
با فعالیت های متهورانه و پرریسک ندارند. 
نکته دیگر این اســت که به طور کلی نشان 
می دهــد در جامعه ایــران افراد متعددی 
با دامنه ریســک پذیری بالا وجود دارند که 
می توانند شــرایط متفاوت از ریسک پذیری 
را تحمل کرده و سرمایه های خود را درگیر 
کنند. نکته دیگر اینکه بسیاری از افراد به این 
نتیجه رسیده اند که هرچه کار کنند، از تورم 
عقب هســتند و باید برای جبران آن سراغ 
فعالیت هایی غیر از مشاغل مولد بروند. در 
واقع آنها معنی و مفهوم نرخ سود واقعی 
و تورم و نرخ ســود حقیقــی را به معنای 
واقعی کلمه درک کردند و البته باید گفت 
هرچند بســیاری تأکید می کنند که ریسک 
بازار ارز دیجیتال بالا ست، اما در حال حاضر 
شــرایط بازار ســرمایه هم به سمتی پیش 
رفته که ریســک های عجیب و خاص خود 
را دارد و می بینیم که ریسک بورس هم کم 
از ریســک  بازار ارز دیجیتال نیست. این در 
شرایطی اســت که سیاست گذار اقتصادی 
می توانست با ایجاد یک زمینه امن و جذاب 
در بازار سرمایه و همچنین تعریف ابزارهای 
اقتصــادی و مالی،  ریز و درشــت  مختلف 
زمینه مناسبی برای حضور این حجم پول 
در بخش واقعی اقتصاد فراهم آورد تا این 
جریان پول از اقتصاد کشــور خارج نشود و 
شکل خروج سرمایه نگیرد و در ثانی بتواند 
وضعیت مثبتــی را ایجاد کند. اما دقیقا به 
واسطه آگاهی پایین عکس این سیاست را 
در پیش گرفته و چنین وضعیتی را رقم زده 
است که افراد حاضرند ریسک های متعدد 
این بازارها را به جان خریده ولی سراغ بازار 

سرمایه نیایند. 

گرچــه چندین بــار و از ســال های گذشــته به صــورت مســتمر موضوع 
زیان آوربودن دلارهای ارزان دولتی کسب شده از نفت، میعانات گازی و... در 
لابه لای اقتصاد به فســاد کشانیده کلان کشور را در مصادیق مختلف بحث 
کرده ایــم، اما به نظر می رســد ذی نفعان با نفــوذی در میان صاحبان انواع 
امضاهای مختلــف طلایی، نقره ای، مفرغی و... به بهانه دفاع از دهک های 
پایین دســت یا به تعبیری «مســتضعفان» که پیش از این نامیده می شــد، 
در مقابل ایــن توجیه که دلار ارزان موجب بهبود وضعیت معیشــت آنان 
می شــود، می خواهند از طریق کســب دلارهای ارزان و بذل و بخشش های 
حاصل از این کســب وکار، از خوان بی کران تولید یارانه ای کالاهای اساســی 
بهره مند شــوند. امــا باید گفت که ایــن دلارهای ارزان مســتتر و پنهان در 
کالاهای اساســی یارانه دار بیشــتر موجب ثروت اندوزی نامتعارف این عده 
قلیل و فقیرترشدن کسانی شده است که به بهانه آنان دلارهای ارزان قیمت 

برای تولید اختصاص می یابد.
یعنی در عرصه اختصاص انواع دلارهای ارزان در سال های متمادی گذشته 
در چرخه واقعی اقتصاد موجود و آنچه در عمل و اجرا صورت گرفته، نقض 
غرض شــده است. یکی از دلایل وضعیت بازار نامتعادل و نامناسب کنونی 
و معیشــت مردم، وجود دلارهای ارزان قیمت در اقتصــاد کلان و بازرگانی 
کالاهای اساسی است که در یک فرایند پیچیده و نه خطی و مستقیم، تعادل 
منطقی میان فقرا و اغنیا را در هم ریخته و رشــد ســرمایه گذاری، محدود و 
تقریبا منتفی شــده است. رغبت اصلی ســرمایه گذاری، نه برای کسب سود 
منطقــی حاصل از آن، بلکه برای دســتیابی به ارزهای ارزان قیمتی اســت 
که در محاســبات سرمایه گذاران منظور می شــود. به واقع، بخشی از انگیزه 
ســرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی دستیابی آسان به این مابه التفاوت 

است.
ایــن در حالی اســت که بعضی از اتحادیه ها آشــکارا با تبختــر و افتخار از 
درآمد میلیونی صادرات کالاهای یارانه دار نــام می برند. مثلا فلان اتحادیه 
از صــادرات ۱۷۰ میلیونــی تخم مــرغ یــا فلان شــرکت لبنــی، روغنی و... 
همین طور. این موضوع وقتی تأســف بار اســت که بعضی مسئولان مرتبط 
هــم در گفت وگو با رســانه ها، همین ارقام را به عنوان دســتاورد ملی مورد 
تأکیــد قرار می دهند، اما مشــخص نیســت سوبســید ارز ارزان در لایه های 
پنهــان این صــادرات افتخارآمیز چقدر بوده؟ آیا اگر قــرار بود که این تولید 
با دلار به نرخ آزاد انجام شــود، دســتاورد ارزی آن با حجم ســرمایه گذاری 
صورت گرفته، تناســب و سود منطقی داشت؟ یعنی این کالاها می توانستند 
در بازار کشــورهای هم جوار رقابت کنند یا قیمت آنها آن قدر گران می شــد 
که اصلا بازار نداشــتند و آیا دستاورد ارزی به این مقدار حاصل می شد؟ آیا 
واقعا محقانه اســت که دلارهای به کاررفته ارزان در کالاهای این چنینی به 
صورت سوبسید به مردم کشورهای خریدار این کالاها داده شود ولی صرف 
سرمایه گذاری و توسعه پایدار در کشور نشود؟ نکته مهم  تر اینکه چه میزان 
از دلارهای حاصل از این معاملات صادراتی به کشــور برمی گردد؟ آیا برای 
صادرات گوشــت، مرغ،  تخم مرغ، روغن، مواد لبنی و... تعهد ارزی و میزان 
کمیت آن وجــود دارد؟ واقعا چقدر از پول این کالاهای صادراتی با وصفی 
که گذشــت به بانک مرکزی بازمی گردد؟ آیا باید همچنان شاهد تهی شدن 
خزانه ارزی کشور برای اعطای سوبسید به مردم کشورهای هم جوار باشیم؟
چــه نهاد یا چه بخشــی از دولت بر ایــن ارزهای ارزان در لابــه لای تولید 
اجناس این چنینی یا حتی دام زنده نظارت دارد یا باید نظارت داشــته باشد؟ 
از ســوی دیگر، آیا تعبیر اقتصادی این بحث این نیســت که دولت به خیال 
خــود برای تنظیم بازار و دفع مازاد تولیدات یارانه دار نوعی ارزپاشــی را در 
سیاست صادراتی کالاهای اساســی اعم از فراورده های دام و طیور یا دیگر 
موارد یارانه دار به کار گرفته اســت؟ آیا این شــیوه بازرگانی که در ۴۰ ســال 
گذشــته عمل شده، حالا در شرایط تنگناهای شــدید ارزی موجب فروریزی 

توان اقتصادی کشور نمی شود؟

مهفام ســلیمان بیگی: دولت مدعی است توانسته علاوه 
بر تســویه بدهی های دولت گذشــته، با کاهش استقراض 
از طریــق اوراق، از خلق دیون بــرای دولت های آینده هم 
جلوگیــری کند. هم زمان رئیس جمهــور روی این هم تأکید 
دارد کــه در دولتش خبــری از اســتقراض از بانک مرکزی 
نیســت. اما کارشناســان معتقدند خبــری از انضباط مالی 
و کاهــش اســتقراض ها نیســت و دولــت ســیزدهم تنها 
روش را بــرای این  کار تغییر داده تا همه چیز غیرشــفاف تر 
و با مســئولیت پاســخ گویی کمتری برایش تمام شود. آنها 
رشــد فزاینده آمارهایی مثل بدهی دولت به شــبکه بانکی 
و صندوق توســعه ملی را گــواه گفته های خــود معرفی 

می کنند.

حراج بی رونق اوراق
هفته گذشته نخستین حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ 
برگزار شد. حراجی که در واقع آخرین تیر دولت برای تأمین 
کسری بودجه  بود. با این حال حراج اوراق سوت و کور برگزار 
شــد و از مجموعا ۳۵ هزار میلیارد تومــان اوراق به حراج 
گذاشته شــده که نرخ بازده تا سررســید آنها از ۲۷٫۹ درصد 
تــا ۲۸٫۸ درصد متفاوت بود، تنها شــش هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان اوراق «اراد ۱۵۷» با نرخ سود ۲۸٫۳۹ درصدی و تاریخ 
سررســید تیرماه ۱۴۰۵ آن هم از ســمت یک بانک خریداری 
شد. هم زمان آمارهای اقتصادی آخرین گزارش بانک مرکزی 
نشــان می دهد بدهی دولت و شــرکت های دولتی به نظام 
بانکی کشــور در بهمن پارســال نســبت به ماه مشابه ۱۴۰۱ 
بیش از ۵۵ درصد رشد داشته و به رقم هنگفت هزارو ۳۱۰ 
تریلیون تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک های کشور 
نیز از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی دو برابر شــده 
است. بدتر اینکه رقم یادشــده تنها معادل ۲۰ درصد از کل 
بدهی دولت اســت و بخش اعظــم بدهی دولت مربوط به 
استقراض از صندوق توسعه ملی است که رقم آن به بالای 
۱۰۰ میلیارد دلار رســیده اســت. رقمی که معادل ۲.۵ سال 
بودجه عمومی دولت است. در همین حین پرونده تاریخ ساز 
ماجرای چاپ پول در دولت رئیســی هم توســط رئیس کل 
سابق بانک مرکزی باز شده اســت. عبدالناصر همتی اخیرا 
گفتــه که دلیل اصلی شکســت دولت ســیزدهم در تحقق 
وعده کنترل تورم و نرخ ارز، رقم وحشــتناک چاپ پول بود. 
به گفته او در دو ســال و نیم گذشــته، ایــن دولت ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومــان پول چاپ کرد؛ یعنی پایــه پولی در ۳۰ ماه، 
۱۱۵ درصد افزایش داشــته است. آن هم درحالی که از زمان 
هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹ هزار میلیارد 

تومان بوده است.

علت کاهش انتشار اوراق در دولت سیزدهم
چاپ اوراق یک دهه ای اســت که در اقتصاد ایران نقش 
پررنگی ایفا می کند. دولت قبل به صورت نســبتا گسترده از 

اوراق بدهی برای تأمین کســری بودجه اســتفاده می کرد. 
به طوری که آمارها نشــان می دهد از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
دولت سالانه بین ۴۴ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی 
منتشر کرده است. کمی بعد، یعنی هم زمان با سخت ترشدن 
شرایط اقتصادی با تشدید تحریم ها، بروز همه گیری کرونا و 
به خصوص کاهش قیمــت نفت و درآمدهای نفتی، دولت 
در حجم بسیار وسیع تری به این ابزار استقراضی روی آورد. 
به ایــن ترتیب حجم انتشــار این اوراق در ســال ۱۳۹۸ به 
۸۲ هزار میلیارد تومان رســید. اما در سال ۹۹، این وضعیت 
بــه حالت انفجار درآمد و از ۲۰۰ هــزار میلیارد تومان فراتر 

رفت. در دولت سیزدهم هم انتشار اوراق ادامه یافت.
طبــق گزارش هــای مرکــز پژوهش هــای مجلــس به 
شماره های ۱۹۲۲۶ و ۱۹۴۶۱ (به ترتیب انتشار در شهریور و 
آذر ۱۴۰۲) در سال ۱۴۰۰، حجم اوراق منتشرشده به ۱۸۲٫۵ 
هزار میلیارد تومان رســید و در ســال ۱۴۰۱نیز رکورد انتشار 
اوراق با رقم ۲۱۸٫۵ هزار میلیارد تومان شکسته شده است. 
پیش بینی ها همچنین برای ســال گذشته، انتشار ۱۸۷ هزار 
میلیارد اوراق را نشــان می دهند. در لایحه بودجه امســال 
هم انتشار بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی 

شده است.
با اینکه مجموع اوراق منتشرشده در دو سال اخیر دولت 
قبلی و دو ســال ابتدایی این دولت تفاوت فاحشــی از نظر 
عددی ندارد، اما گزارش سازمان برنامه نشان می دهد که تا 
مرداد سال گذشته، سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از 
۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش 
یافته و پیش بینی می شــود این نســبت در ســال ۱۴۰۲ به 

۹ درصد کاهش داشته باشد.
بنابراین دو نکته را نبایــد از نظر انداخت؛ یکی اینکه به 
دلیل تورم، ارزش حقیقی انتشــار اوراق در دولت رئیســی 
کمتر از مقــدار عددی آن بوده و همچنین ســهم بالایی از 
این مبلغ، صرف بازپرداخت اصل و ســود اوراق قبلی شده 
اســت. اعلام رسمی ســازمان برنامه در ۱۴ مرداد سال قبل 
نشــان می دهد که از ابتدای دولت سیزدهم تا لااقل ابتدای 
مرداد ســال قبل، بخش بزرگی (۹۸ درصد) از انتشار اوراق 
بدهی انجام شــده، برای تســویه بدهی دولــت قبل بوده و 
دولت ســیزدهم تا آن تاریخ تنها شش هزار میلیارد تومان 
از محل انتشار اوراق به طور خالص تأمین مالی کرده است.

دوم اینکه در دو سال آخر دولت روحانی به دلیل تشدید 
تحریم ها و کاهش قیمت نفت بــه دلیل کرونا، درآمدهای 
دولت به میزان زیادی کاهش داشــته است. بنابراین دولت 
مجبور شد که برای پوشــش کسری بودجه خود، دست به 
انتشــار اورق بزند. این در حالی است که در سال های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ بــه دلیــل افزایش درآمدهای نفتی و نیز برداشــت 
از صنــدوق توســعه ملــی، در کنار افزایــش بدهی دولت 
به بانک ها، نیاز به انتشــار اوراق کمتر شــد. بنابراین میزان 
درآمدهای نفتی صرف نظر از دولت مســتقر، نقش اساسی 

در میزان انتشار اوراق دولتی داشته است.
بــه عبارت دیگر باید گفت شــواهد و آمارها 
حاکی از آن است که دولت سیزدهم هم دست 
از اســتقراض نکشــیده، بلکه ســراغ راه هایی 
رفته اســت تا اســتقراض خود را غیرشفاف تر و 

کم سروصداتر کند.

مدل بی انضباطی عوض شده است
اگرچه تــلاش در جهت کاهش اســتقراض 
و ایجاد بدهی در ســال های آینــده  به  طور کلی 
مطلوب اســت، اما همان طور کــه گزارش های 
مرکز پژوهش های مجلــس روایت می کند، در 
شــرایطی که به علت کســری بودجه، دولت ها 
ناگزیــر از اســتقراض هســتند، بهترین شــیوه 
اســتقراض همــان نوعی اســت کــه تعهدآور 
و دومــا شــفاف باشــد. یعنــی مبلــغ، نحــوه 
به روزرسانی و ســایر ویژگی های بدهی و روش 
و زمان بازپرداخت آن برای همه روشــن باشد. 
بدهی هــای از نــوع اوراق دارای ایــن ویژگــی 
هستند؛ در حالی که ســایر انواع استقراض مانند 
اســتقراض از صندوق توســعه ملی یا شــبکه 
بانکــی  که دولت ســیزدهم به وفــور آن را به 
کار می گیــرد، به این صورت نیســت. در نتیجه 
وقتی دولــت به علت مضیقه منابــع، ناگزیر از 
اســتقراض اســت، کاهش انتشــار اوراق مالی 
موجب کاهش اســتقراض نمی شــود و صرفا 

بدهی های غیرشــفاف و غیرســیال، جایگزین بدهی اوراق 
خواهند شد.

کامــران ندری، کارشــناس امور بانکی ضمــن تأیید این 
مســئله معتقد اســت علت کاهش فروش اوراق در دولت 
ســیزدهم نه رویگردانی از آینده فروشــی و نه لزوما فرار از 
شــفافیت بوده اســت؛ به عقیــده او دولت رئیســی اوراق 

نمی فروشد چون اوراق آن خواهانی ندارد.
او توضیح می دهــد: «غالبا دولت ها در زمان سررســید 
اوراق قبلــی، مجــدد اوراق منتشــر می کنند. اینکــه آیا در 
اقتصاد ما ظرفیت برای انتشــار اوراق بیشــتری وجود دارد 
یا خیر؟ پاسخ مثبت است چون نسبت بدهی های دولت به 
تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا 
نیســت. بنابراین می شود از این روش هنوز استفاده کرد. اما 
دو سؤال باقی می ماند؛ اول اینکه آیا از آن استقبال می شود 
یــا نه و مهم تر اینکه آیا منجر به رفاه عمومی خواهد شــد 

یا نه؟».
او ادامه می دهد: «دولت به اشــکال مختلفی درآمد به 
دســت می آورد که غیرشفاف هم هســت. این حرف کاملا 
درستی است. ما حتی درباره درآمدهای نفتی هم اطلاعات 
دقیقی نداریم، درباره میزان وام و اســتقراضی که دولت یا 
شــرکت های دولتی از بانک ها دریافت می کنند و اینکه چه 
مقدار بازپرداخت می شــود و نهایتا بانک ها چقدر از منابع 
بانــک مرکزی اســتفاده می کنند هم همین طــور، اینها ابدا 
شــفاف نیســت. پس دولت هرچه بتوانــد از طریق اوراق 
تأمین منابع کند نســبت به ســایر روش ها کاملا شــفاف تر 
اســت. اما علت اینکه دولت از این روش استفاده نمی کند 
بیشــتر از این جهت است که نرخ بهره ای که در بازار وجود 
دارد به گونه ای اســت که اوراق فروخته نمی شود. در واقع 
در شــرایطی که تورم بالاســت، نرخ های بهره فعلی اوراق 
جذابیتی ندارد. به گمان من مسئله دولت بیشتر نرخ فعلی 

اوراق است که علت فروش نرفتن آن شده است».
محمدتقــی فیاضــی، دیگر کارشــناس اقتصــاد هم با 
اشــاره به ســخنان چند روز پیش رئیس جمهــوری مبنی 
بر استقراض نداشــتن دولت ســیزدهم از بانــک مرکزی، از 

پیچیده ترشدن روش های استقراض دولت می گوید.
او می گوید که به طور اصولی محل بحث اینجاســت که 
آیا دولت می تواند کسری بودجه داشته باشد یا خیر؟ بحث 
دیگر این اســت که این کسری بودجه برای چه کاری است؛ 
گاهی ممکن است هزینه برای طرح های عمرانی لازم باشد 
که بعد از چند ســال به بهره برداری می رسد و منافع آن به 
اقتصاد بازمی گــردد و دولت هم بدهی  را پرداخت می کند، 

اما گاهی صرفا هزینه های جاری است.
فیاضی تأکید می کند که «در ایران یک ســوم هزینه های 
بودجه کلا باید صفر و حذف شود» اما به فرض اینکه دولت 
قصد دارد این کســری را داشــته باشــد، یعنی تداوم وضع 

موجود، دو قلم ترازکننده بودجه دارد؛ نفت و اوراق.
این کارشناس توضیح می دهد: «اینکه دولت قبلی در دو 
سال آخر اوراق بیشتری نسبت به این دولت فروخته، بخشی 
از آن مربوط به افزایش فروش نفت می شود و بخش دیگر 
احتمالا برداشت از شبکه بانکی. چون آقای رئیسی چند روز 
پیش گفتند دولت شــان از بانک مرکزی استقراض نداشته، 
بنابراین احتمالا به جای اینکه به طور مســتقیم سراغ منابع 
بانک مرکزی بروند، غیرمستقیم از طریق شرکت های دولتی 
و بانک های دولتی و حتی صندوق توســعه ملی برداشــت 
کرده انــد؛ چراکه بدهی دولت به بانک مرکزی چیزی حدود 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن همین 
ســال بوده اســت. با این حال آقای رئیسی ادعا می کنند که 
این مســتقیم در بودجه استفاده نشــده و تنخواه هم نبوده 
اســت. اگر این دو مــورد نبوده بنابرایــن احتمالا به صورت 
غیرمســتقیم بوده است؛ یعنی به سراغ بانک ها رفته تا بعد 
بانک ها برای اضافه برداشــت ســراغ بانک مرکزی بروند. یا 
اینکه دســتگاه های دولتی با ضمانت دولت خرید کردند یا 
حتی شهرداری ها که بخشی از خریدهایشان مثل خریدهای 
توســعه حمل ونقل عمومی با تضمین دولت است. طبیعتا 
وقتی این خریدها پرداخت نشود، چون دولت تضمین کرده 

است، دولت به بانک مرکزی بدهکار می شود».
او می گوید در واقع در انضباط مالی دولت نه تنها اتفاقی 
نیفتاده است بلکه شاید بتوان گفت بدتر هم شده، اما دولت 
روش استقراض خود را تغییر داده و به جای روش مستقیم 
از چند پیچ اســتفاده می کند درحالی که نتیجه همان است 
چــون ماهیــت کار همان اســت، فقط روابــط و وضعیت 

پوشیده تر، غیر قابل بررسی تر و غیرشفاف تر می شود.

کارشناسان اقتصاد معتقد ند دولت به سمت روش های جدید بی نظمی مالی و شفافیت گریزی رفته است 

تغییر سبک بی انضباطی
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VALUEQTY
(NO)DESCRIPTIONITEM

40“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 2” CL 150-W.T 0.15401

05“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 8” CL 150-W.T 0.18802

40“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 2” CL 300-W.T 0.15403

30“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 4” CL 300-W.T 0.17204

05“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 6” CL 300-W.T 0.17205

08“LUBRICATED TAPER PLUG VALVE 8” CL 300-W.T 0.18806
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